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  بررسي تيشتريشت
، پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات           تيشتريـشت   فرزانه، زرشناس، زهره و گشتاسب،   

  . ص224، 1389فرهنگي، تهران 

 است كه به ستايش و بزرگداشـت تيـشتر، ايـزد            اوستاتيشتريشت عنوان هشتمين يشت     
هاي   ة يكي از يشت   اين يشت بازماند  . است باران در باورهاي مزديسنان، اختصاص يافته     

آوري زردشـت     اي پـيش از ديـن       كهن است كه زمان تدوين قطعات اصـلي آن بـه دوره           
هـاي انگليـسي، آلمـاني و فرانـسه در      هايي به زبان    ترجمه تيشتريشتاز  . شود  مربوط مي 

كتـب مقـدس مـشرق       در مجموعة    )1883(دست است؛ ترجمة انگليسي آن را دارمستتر        
رجمة فرانسة آن، نه سال بعد، توسط همين محقـق در جلـد              منتشر كرد؛ ت   23 جلد   زمين
شناسـي تطبيقـي در      مجلة تحقيقات زبـان    در   )1881(گلدنر  .  انتشار يافت  اوستا ـ زنددوم  

اوستا، كتـاب    در كتاب خود با عنوان       )1910(، ولف   25 جلد   هاي هندوژرمني   حوزة زبان 
 ـ   هـاي اوسـتا     يشت در   )1927( و لومل    مقدس پارسيان  . ه آلمـاني ترجمـه كردنـد       آن را ب

، ايـن   هـا   يـشت مرحوم استاد ابراهيم پورداود نيز، بر اساس ترجمة ولـف، در جلـد اول               
 در كتاب خود با     )1983(ويليام مالاندرا   . سرود كهن را به زبان فارسي ترجمه كرده است        

 كار اساسـي   مجدداً آن را به انگليسي ترجمه كرد، اما          درآمدي بر دين كهن ايراني    عنوان  
شناسـي    ، بـه عـالم اوسـتا      پانـائينو ط دانشمند ايتاليايي، آنتونيـو      يشت توس   در مورد تيشتر  
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ل بخـش او  . مندان و مشتاقان ادبيات اوستايي قـرار گرفـت          تيار علاقه عرضه شد و در اخ    
.  در شـهر رم منتـشر شـد   1995 و بخش دوم آن به سـال  1990اين اثر ارزشمند به سال  

كيه بر نتايج حاصل از تحقيقـات اوستاشناسـان، مـتن ويراسـتة      در اين كتاب، با ت    پانائينو
اي بـه انگليـسي، ارائـه         علمي ــ انتقادي دقيقي از يشت هشتم، همراه با ترجمة عالمانـه           

هاي سودمند و مفيدي دربارة تصحيح متن و ترجمه، نقد و بررسي آراء           كرده و يادداشت  
از مباحث لغـوي و صـرفي و   ل مربوط به يشت هشتم، ئمحققان متقدم در خصوص مسا   

ل اساطيري، فراهم آورده كـه ارزش و اهميـت اثـر او را دوچنـدان               ئنحوي گرفته تا مسا   
جاي خوشحالي است كه اخيراً دو تن از همكاران ارجمند مـا، خـانم دكتـر                . كرده است 

زهره زرشناس و خانم دكتر فرزانه گشتاسب، نيز به تحقيق در باب اين يشت و ترجمـة                 
 از سـوي انتـشارات      1389سي اقبال نمـوده و حاصـل كـار خـود را بـه سـال                 آن به فار  

  .اند پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي منتشركرده
- 14ص (كار خانم زرشناس و خانم گشتاسب، بنا به اظهار خود آنان در مقدمـة كتـاب               
 تنها وجه اشتراك    دهد كه   ا ظاهر امر نشان مي     است، ام  پانائينو مبتني بر پژوهش ارزندة      ،)15

نويسي متن اوسـتايي و حواشـي مربـوط بـه شـرح                يگانگي در حرف   پانائينواثر آنان با اثر     
صورت كاملاً مكانيكي، عينـاً از       ها است، آن هم به لحاظ اينكه بخش ياد شده، به            بدل  نسخه
هـشتم و    كتاب حاوي مقدمة كوتاهي است در معرفي يـشت        . است  نقل شده  پانائينوكتاب  
، ارائـة نمـوداري از      )14- 11ص(هاي يـشت هـشتم         معرفي دستنويس  ،)10- 7ص( تيشتر   ايزد

 و گزارش مختصري دربارة شيوة كار مؤلفان در ترجمـه           )14ص(ها    خويشاونديِ دستنويس 
خـوبي، حـاكي از      مطالعـه و بررسـي اجمـالي ايـن مقدمـه، بـه            . هشتم و تفسير متن يشت   

يـك از   ه و تدوين مطالب مربوط بـه هر       هيشتابزدگي خانم زرشناس و خانم گشتاسب در ت       
متأسفانه، مؤلفان محترم، به هنگام تـدوين ايـن بخـش از كتـاب، هـيچ                . اين مقولات است  

اي به تحقيق و تفحص در امهات منابع، از منابع اوستايي و پهلوي و هندي گرفته تـا                    علاقه
 بر ستارگان ديگـر،     منابع يوناني از جمله گزارش بسيار مهم پلوتارك دربارة سروري تيشتر          

آنچـه در ايـن مقدمـه       . اند  ، نشان نداده  )202: 1913مولتون  : نك( ايزيس و اوزيريس  در رسالة   
هاي تخصصي بلكه گزارش مختصري از اطلاعات عمومي است كه اغلـب              آمده، نه آگاهي  

رفـت، در ايـن    انتظـار مـي  . انـد  پژوهشگران، اعم از متخصص يا متفنن، از آن نيـك مطلـع          
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جمله خـصومت شـديد و سـتيزة        هاي تيشتر، از    مربوط به خويشكاري  نكات اصلي   مقدمه،  
اي    كه در وراي آن سـايه      )55- 51،  40- 39يشت هشتم بندهاي    : قس(امان او با پريان       مداوم و بي  

 ،)21: 1350سـركاراتي،   : نـك (تـر نهفتـه اسـت         ايزد با پريان در آييني كهن       از ارتباط اين اختر ـ  
اي   تيشتر بر ستارگان ديگر كه، به گمان برخي از محققان، انديـشه     عقيدة مربوط به سروري   

اي كه تيشتر در قالـب آنهـا          گانه   توجيه پيكرهاي سه   ،)110: 1929بنونيست  : نك(زرواني است   
 و  مگانة بهرام در يشت چهارده      پيكرهاي ده : ؛ قس 18،  16،  13 يشت هشتم، بندهايِ  : نك(يابد    تجلي مي 

، نبرد تيشتر با ديو اپـوش و احتمـال ارتبـاط ايـن              )هاي ودايي    در متن  هدرتجليات مختلف ايزد اين   
: نـك (ها در متون ودايي        و ورتره، اژدهاي بازدارندة آب     هاسطوره با افسانة هندي نبرد ايندر     

 در  Tiṣya و موضوع برابري و همانندي تيشتر با         )179- 177: 1934رنو    بنونيست و  ؛1995ينو  ئپانا
 كـه اغلـب     ،)8، بنـد    64، سـرود    10؛ كتاب   13، بند 54، سرود   5، كتاب   ودا  ريگ :نك(هاي ودايي     متن

 ؛652- 651: 1904تلمـه  ربا: نـك (اند  محققان با ارائة دلايل و مستنداتي اين دو را با هم سنجيده      
 )53: 1968؛ فورسمن  26: 1990ينو  ئ؛ پانا 117: 1929؛ گري   584/ 2: 1947فلد  تس؛ هر 74/ 1: 1975بويس  

مهم ديگر، كه فرصت پرداختن به آنها در اين مقال ميسر نيست، مورد بحـث و                و مقولات   
اهميـت    اين مقـولات بـسيار مهـم را بـي    تيشتريشتبررسي قرار گيرد؛ اما متأسفانه مؤلفان    

گذشته از ايـن، در اغلـب مـوارد، اطلاعـات           . اند  انگاشته و دربارة آنها سكوت اختيار كرده      
 است؛ مثلاً در صـفحة   باً به صورت ابتر و ناقص بازگو شده       شده هم كامل نيست و غال       ارائه

 دربارة تعيين هويت تيشتر و تطبيق آن با يكي از ستارگان، بدون ارائة دليـل و مـدركي و     7
استناد به منبع و مأخذي، از منابع كهن گرفته تا تحقيقات دانشمندان عصر حاضر، فقط بـه                 

 ـ«است كه  ذكر اين نكته بسنده شده     شمندان تيـشتر را همـان شـعراي يمـاني، يـا      بيشتر دان
دربـارة  (» انـد   سگ بزرگ دانـسته   / سيروس، ستارة معروف و پرنور صورت فلكي كلب اكبر        

؛ 311- 308: 1882  گـايگر :انـد، نـك   رأي و مستندات دانشمنداني كه تيشتر را با شعراي يماني تطبيـق داده       
ــگ  ــر؛ 131- 129: 1914  دالا؛247: 1942هنين ــه بارتل ؛117: 1929ي گ ــا651: 1904م ؛ 1: 1995ينو ئ؛ پان

، و اين در حالي است كه بـه  )584/ 2: 1947فلد  تس؛ هر 99- 98: 1929؛ بنونيست   1/74: 1975بويس  
: 1933( كه تيـشتر را بـا عطـارد و يـا هــس      ،)200: 1907(رأي دانشمندان ديگر، مثلاً هوگ     

صــورت فلكــي كــژدم يــا ، ســتارة اصــلي )Antares( كــه تيــشتر را بــا آنتــارس )139- 137
  .است اي نشده اند، اشاره العقرب، يكي دانسته قلب
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انـد   خانم زرشناس و خانم گشتاسب در صفحة هشت مقدمة كتاب خود اظهار كـرده         
كه تيشتر نام چهارمين ماه سال و سيزدهمين روز هر ماه در تقويم ايران باستان است كه                 

رسـد؛    نظر نمـي   به اين صورت صحيح به    اما طرح موضوع    . شود  در فارسي تير ناميده مي    
اسـت تـا تيـشتر و        آنچه در اينجا اهميت دارد، روشن كردن دلايلي است كه سبب شده           

جاي هـم    نه از لحاظ باورهاي اساطيري، بهاند و اللغه با هم مرتبط   تير، كه نه از لحاظ فقه     
 ـ     لازم به يادآوري است كه در ميان متن       . كار روند   به بـار در قطعـة       كهاي اوستايي فقط ي

 16 و يـسن  13 بنـد  سـيروزه ، تيشتر نام چهارمين ماه سال و در      8 بند   3 آفرينگانمتأخرِ  
 غير از موارد مـذكور، در      ؛)652: 1904بارتلمه  : نك(، نام سيزدهمين روز هر ماه است        4بند  

 ايرانـي (» تيـر «نـام    و سيزدهمين روز هر ماه بيشتر به      تقويم مزديسنان، چهارمين ماه سال    
مـولايي  : دربارة اين جـشن نـك     (معروف است و جشن بزرگ تيرگان       ) -Tira-/*Tiri*باستان  

نام همـين   شده است، باز به  وز تير از ماه تير برگزار مي      ساله در ر     كه همه  )404-457: 1386
ترديدي نيست كه تير و تيشتر در اصل ربطي به هم نداشـتند،     . است گذاري شده   ايزد نام 
دنبال گسترش   ا در ادوار بعدي، به    شد، ام   تر در شرق ايران پرستش مي      و تيش  غربتير در   

آيين زردشتي در غرب ايران، باورهاي مربوط به اين دو ايزد، بيشتر به لحـاظ مـشابهت                 
آميخت و به اين ترتيب، تير وارد انجمن ايـزدان مزديـسنان           در نام و خويشكاري، درهم    

وم اسـتاد بـويس، احتمـالاً اواخـر دورة          آميغي، بنـا بـه حـدس مرح ـ         شد و زمان اين هم    
: 1386؛ مـولايي    2/33: 1982 و   1/76: 1975بويس  : براي آگاهي بيشتر نك   (است     هخامنشيان بوده 

  .)462-459 و 452-454
يكي از موارد لازم و ضروري در اين مقدمه، پرداختن به وجه اشتقاق و معني لفظـي            

ندي بخواهد دربارة معني اين لفظ اطلاعـاتي        م  تيشتر بود تا اگر خوانندة كنجكاو و علاقه       
اي، در  تـرين اشـاره   كسب كند، با مراجعه بدان رفع نياز كند، اما عجيب است كه كوچك            

كه مشخصات كامل مقالة بسيار مهـمِ       تر اين   است و شگفت      مقدمة كتاب، به اين امر نشده     
ش ديـو اپـوش     ، كه بخشي از آن به ذكر وجه اشتقاق تيشتر و همـاورد            )1968(فورسمن  

اي از آن     عملاً هـيچ اسـتفاده     ذكر شده، اما     9 صفحة   3تخصيص يافته، در حاشية شمارة      
  .استنشده 

هاي يشت هشتم، بـدون مقدمـه و           نموداري از خويشاوندي دستنويس    14در صفحة     
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اي به مأخذ مـورد اسـتفادة         اين نمودار، گرچه مؤلفان اشاره    . است   اي، ترسيم شده    مؤخره
 از بررسـي    )9: 1990( پانـائينو اند، آشكارا مقتبس از نموداري است كه آنتونيو          خود نكرده 

   ويراستة گلدنر ترسـيم كـرده  اوستاي در مقدمة اوستا،هاي   اطلاعات مربوط به دستنويس   
اي   ترين اشـاره    در اين نمودار كوچك   .  را ندارد  پانائينواست، اما جامعيت و دقت نمودار       

، حدود قرن چهارم تـا    )37-35: 1969(ن  ا بنا به تحقيق هوفم    ، كه اوستابه دستنويس اصلي    
ششم ميلادي، در دورة ساسانيان فراهم شده، و يا به دستنويس ديگري كه حـدود قـرن                 

-109: 1973(دهم ميلادي از روي دستنويس مادر استنساخ شده و مطـابق نظـر هومبـاخ                
. خورد  مي، به چشم ن   شود   محسوب مي  ونديداد و   ها  يشتهاي     منشأ همة دستنويس   )122
، كه M12ها از هم تفكيك نشده و جايگاه دستنويسِ            دستنويس هاي هندي و ايراني     شعبه

بـا مـشاهدة    . اسـت  آيد، معين نشده    شمار مي   به اوستاهاي    نمايندة شعبة ايراني دستنويس   
 از ،J10الواسطه همراه با دسـتنويسِ   مع K12كند دستنويسِ     اين نمودار، خواننده تصور مي    
 كـه يكـي از بهتـرين        J10كـه دسـتنويسِ       است، در حالي   روي يك نسخه استنساخ شده    

هـاي هنـدي و    شود، در واقع حد فاصل بين دستنويس         محسوب مي  اوستاهاي    دستنويس
ت، از ديگـر سـو بـا         اس K12اين دستنويس از يك سو مرتبط با دستنويس         . ايراني است 

است كه     از روي دستنويسي استنساخ شده     ارتباط دارد و مستقيماً      M12 دستنويس ايراني 
-1886گلـدنر   : نـك (اسـت       از روي آن نوشته شده     F1است كه      تر از دستنويسي بوده     كهن
  .)44مقدمه : 1896
 و، در پيِ آن، پيكرة اصلي كتاب        )18-17ص  (ها    نوشت  ها و كوتاه    پس از مقدمه، نشانه     

بخـش اخيـر خـود      . است    آمده )141-19ص  (» نويسي و برگردان فارسي     حرف«با عنوانِ   
هـاي زوج، برگـردان فارسـي در     نويسي متن اوسـتايي در صـفحه        مشتمل است بر حرف   

هايي مربوط بـه ترجمـة مـتن و قرائـت بعـضي از لغـات و               هاي فرد، و يادداشت     صفحه
هـاي   صورت پانوشت، زير ترجمة فارسـي آمـده و عمومـاً از يادداشـت     معاني آنها كه به  

توان به چند دسـته   نكات قابل توجه در مورد اين بخش را مي     . است   شده اقتباس   پانائينو
  :تقسيم كرد

ص (بنا به اظهار خود مؤلفان محترم در مقدمة كتاب          : ناهماهنگي بين متن و ترجمه     )الف  
 نقل شـده، امـا      پانائينوها عيناً از كتاب       بدل  نويسي متن اوستايي و شرح نسخه       حرف،  )14
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هاي ديگر نيز مورد توجه قـرار گرفتـه و بـه              بر ضرورت، پژوهش  در ترجمة فارسي، بنا     
 اما همين كار مؤلفان در مـواردي ناهمـاهنگي و اخـتلاف         .)15ص  (است    آنها اشاره شده  

به چند نمونـه از ايـن قبيـل مـوارد          . است  بين و آشكاري بين متن و ترجمه پديد آورده        
  :شود ذيلاً اشاره مي

هي كه آرشِ شيواتير از فراز آن تير خود را پرتاب  نام كو)31-30ص ( 6در بند   
   يعنياوستاهاي   ويراستة گلدنر، از روي معتبرترين دستنويساوستايكند، در  مي
F1 ،Pt1 ،E1 ،L18 ،P13به   صورتairiiō.xšuθaŧ) عنه  حالت مفعوليabl. مفرد از ستاك 

airiiō.xšuθa- ( ضبط شده و بارتلمه)ين ضبط را پذيرفته، اما  نيز هم)200-199: 1904
 كه مجدداً داستان آرش 37در بند . است  معني و وجه اشتقاقي براي آن ارائه نكرده

 آمده، در airiiō.xšuθaŧبه صورت  J10 تكرار شده، نام اين كوه فقط در دستنويس
م اين نام  جزء دوF1 ،Pt1 ،E1 ،K15 ،L18 ،P13 هاي معتبر ديگر يعني كه دستنويس حالي
و به پيروي از او  )211: 1931(نخست هرتل . اند  ضبط كردهšiθaŧصورت  را به
، در هر دو 37هاي اخير در بند  با توجه به ضبط دستنويس، )125: 1936(گيمن    ـ دوشن

 بند، اين نام را به صورت+airiiō.šiθaŧ معني » اقامتگاه آرياييان/ مسكن« تصحيح و
هشتم، همين قرائت را بر ضبط  تة خود از يشت هم در متن ويراسپانائينو. اند كرده

مؤلفان ترجمة فارسي . است  گلدنر و بارتلمه ترجيح داده و آن را وارد متن كرده
 را airiiō.šiθaŧ+ در متن اوستايي همين ضبط يعني پانائينو هم به پيروي از تيشتريشت
ر ترجمه به اند، اما عجيب است كه، بدون توجه به قرائت مختار خود، د حفظ كرده

-30ص (اند  آورده» اريوخشوت«پيروي از ضبط گلدنر و بارتلمه اين نام را به صورت 
حال از مؤلفان بايد پرسيد اگر قرائت گلدنر و بارتلمه ارجح است، چرا اين قرائت . )31

 اصح است، چرا پانائينوگيمن و  ـ اند و اگر تصحيح هرتل و دوشن  را وارد متن نكرده
  .است  آن تبعيت نشدهدر ترجمه از 

در  haoma +yō gauua+  ضـبط )29ص ( پانـائينو  در متن ويراستة )25-24ص ( 3در بند   
  عبـارتtištrīm stārəm … yazamaide +haoma +yō gauua   ن ا منطبـق بـا تـصحيح هوفم ـ

  ها، اين نكته را متـذكر شـده          هم، در بخش يادداشت    پانائينو است و خود     )11-20: 1967(
ن ارائه كرده، چنـين     ا ترجمة اين عبارت بر اساس تعبيري كه هوفم        .)92-91: 1990(است  
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آميختـه  ) ( مفـرد همع مفعولي(با شير ) فاعلي مفرد( كه ) مفردهمع مفعولي(با هومي   «: است
 پذيرفته و عبارت مورد بحـث       پانائينو و   )49-48: 1981(اين تعبير را خانم طرف      . »)است

 هـا  خـانم . انـد  ترجمه كرده » )آميخته است (با هومي كه با شير      «ن،  ارا، دقيقاً همانند هوفم   
ن را، البته بدون اشاره بـه       ا، تصحيح هوفم  پانائينو  زرشناس و گشتاسب نيز، به پيروي از        

اند، امـا در ترجمـة فارسـي، بـدون توجـه بـه        مقالة اين دانشمند، در متن اوستايي آورده    
با هـوم    «)1/339: 1356(حوم استاد پورداود    ساختار عبارت، آن را، به پيروي از ترجمة مر        

انـد خـالي از    اند؛ متأسفانه توضيحي هم كه در پاورقي آورده     ترجمه كرده » آميخته به شير  
: بنـا بـر قرائـت گلـدنر       «: است   آمده 24 صفحة   2اشكال نيست، چه در يادداشت شمارة       

haomaiiō gauua :» بخـش اول ايـن واژه   »شير آميخته با هـوم ،)haomaiiō (  حالـت دري
)loc. ( جايِ بايي    مفرد به)instr. (     مفرد از سـتاكhaomaiiu-    اسـت )؛)1735: 1904تلمـه   ربا 
اين يادداشت نه تنها هـيچ نكتـة مبهمـي را روشـن             . »)163: 1967گرشويچ  (» دار  شير هوم «

، پـس از ذكـر      »شير آميخته با هـوم    «آمدن تعبيرِ   . است   بلكه خود سبب ابهام شده     ،نكرده
 امـا گلـدنر،     ؛كند كه اين تعبير از گلدنر است         گلدنر، آشكارا اين توهم را ايجاد مي       ضبط

گلدنر : نك(است    هشتم ارائه كرده، اين عبارت را ترجمه نكرده        اي كه از يشت     در ترجمه 
دهد كـه،     وضوح نشان مي    ، در يادداشت مؤلفان، به    »بخش اول اين واژه   « قيد   ؛)466: 1881

اند  ر كرده را يك واژة مركب تصوhaomaiiō gauua) ؟(ر و يا بارتلمه زعم ايشان، گلدن به
 دو واژة مـستقل و، از  haomaiiō gauuaمطـابق تعبيـر بارتلمـه    . كه چنين نيست در حالي

جاي  فيه به   واژة نخست صفت در حالت مفعولي     . لحاظ نحوي، صفت و موصوف هستند     
و واژة ديگـر اسـم مـذكر در         » دار  ومهومي، ه ـ « به معني    -haomaiiuمعه از ستاك      مفعولي

است و اين صفت و موصـوف بـا هـم    » شير « به معني-gauuمعه از ستاك  حالت مفعولي 
از سوي ديگر، اشاره بـه اينكـه        . دهد  معني مي » با شير داراي هوم   «معه    در حالت مفعولي  

ي او، معني كرده، بدون ذكر نكات اساسي رأ» دار شير هوم« را haomaiiō gauuaگرشويچ 
 چون، در تحليل نهايي، مفهـومي كـه    ؛كند  اي ندارد و هيچ مشكلي را حل نمي         هيچ فايده 

 آنچـه بـه   . در نظر گرفته تفاوتي با ترجمة بارتلمه نداردhaomaiiō gauuaگرشويچ براي 
 ارائـه  haomaiiō gauuaبخشد تحليلي است كه او براي ساخت  تعبير گرشويچ اهميت مي

 haomaiiōني كه گرشويچ نه تعبير بارتلمه در مورد حالت دسـتوريِ     است، بدين مع    كرده
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 دربـارة   رادانـد و نـه تعبيـر او    را قابل قبـول مـي  ) معه  جاي مفعولي  فيه به   حالت مفعولي (
 باشـد، بلكـه ايـن محقـق     -yu-  بـا پـسوند  -haomaپذيرد، كه مـشتقي از    ساخت واژه مي  

+haomaiiō.gauuaــت مف   را واژه ــب در حالـ ــولياي مركـ ــ عـ ــتاك  همعـ ــرد از سـ  مفـ
+haomaiiō.gauu-ــي    مــي ــه جــزء اول آن يعن ــد ك ــيhaomaiiōدان  ســتاك  شــكل تركيب

haomaiia-    جـاي     كتابت بـه   دراست و   » دار  هومي، هوم « به معنيhaomiia-    نوشـته شـده   
يـازي نخواهـد بـود تـا، هماننـد           با پذيرفتن اين تعبير، ديگـر ن       ،به عقيدة گرشويچ  . است
 را حالـت    haomaiiō در نظـر بگيـريم و        -haomaiiuت عجيبـي بـه صـورت        لمه، صف بارت

. )163: 1967گرشـويچ   : نـك (شمار آوريـم     معه از همين ستاك به      جاي مفعولي  فيه به   مفعولي
 haomaiiō gauuaاي مفصل، تعبير جالبي دربـارة   شايان ذكر است كه تيمه نيز ضمن مقاله

انند بسياري از مقالات مهم ديگـر، بـه آن مقالـه            است كه متأسفانه مؤلفان، هم      ارائه كرده 
  .)82-75: 1957تيمه : دربارة رأي او نك(اند  مراجعه نكرده

» آيـد  مـرد را تـوان بـسيار مـي     «vīrəm auui.amō aēiti عبارت )47-46ص ( 14در بند   
تنها تطابقي بين مـتن و ترجمـه وجـود           متأسفانه، در اين مورد نيز، نه     . است  ترجمه شده 

لمه عبارت  گلدنر و به پيروي از او بارت      . ست بلكه ترجمة عبارت اساساً نادرست ا      ،ردندا
 پيـشوند فعـل   auuiلمـه،   ؛ بر اساس تعبير بارتvīrəm auui amō aēiti: اند را چنين خوانده

aēiti  است و ريشة i- با پيشوند auui     در اينجـا  (، همراه بـا يـك مفعـول صـريحvīrəm( ،
، -ama، حالت فاعلي مفـرد از  amōدهد و  معني مي» )عول صريحمف= چيزي (رسيدن به   «
 عبـارت را  )104: 1904(لمـه   بر اساس اين تعبير، بارت    .  است auui…aēitiفاعل فعل   » نيرو«

كلنز معتقد  . »رسد  نيرو مي ) به مرد (= مرد را   ) چنان سالي كه  («: است  چنين ترجمه كرده  
في در حالت فـاعلي مفـرد از سـتاك           يك تركيب وص   auui.amōاست كه در اين عبارت      

auui.ama-    و، از لحـاظ نحـوي،      » بسيار نيرومنـد، برخـوردار از نيـروي بـسيار         « به معني
 در اينجـا بـه اشـتباه    vīrəmدهد كه    است و، بر همين اساس، احتمال مي       vīrəmموصوف  

انـد و   خوvīrō auui.amō aēiti+است؛ بنابراين عبـارت را بايـد      نوشته شدهvīrō+جاي  به
-193: 1974كلنز  : نك(ترجمه كرد   » رود  مرد، برخوردار از نيروي بسيار، مي     ) هنگامي كه («

هشتم همـين تعبيـر را پذيرفتـه و مـتن را              نيز در تصحيح و گزارش يشت      پانائينو .)195
است، جز اينكه با توجه به وحدت نـسخ در ضـبط          دقيقاً منطبق با تعبير كلنز معني كرده      
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vīrəm  تيشتريـشت  مؤلفـان   .)109-108،  40: 1990: نـك (است     آن اجتناب كرده    از تصحيح 
انـد   نيز، به پيروي از متن اساس خود، همين قرائت را در متن آورده، اما فرامـوش كـرده                

 نيست و درنتيجـه ايـن       aēiti ديگر پيشوند فعل     auui لفظ   auui.amōكه با انتخاب قرائت     
را  auui.amō مچنين، در اين عبـارت، بـه اشـتباه   ه. ترجمه كرد» آيد  مي«توان    فعل را نمي  

اند، غافل از اينكه، مطابق تعبيـر         شمار آورده   به aēitiمعني كرده و فاعل فعل      » توان بسيار «
بـسيار نيرومنـد، برخـوردار از    «، تركيب مورد بحـث اولاً صـفت اسـت و        پانائينوكلنز و   

 ـ  »توان بسيار «دهد نه     معني مي » نيروي بسيار  ن تركيـب از لحـاظ نحـوي صـفت          ، ثانياً اي
vīrəm=) +vīrō (است، نه فاعل فعل مذكور.  

بـه   «ā vīspō maiδiiō yaozaiti در ترجمة عبارت اوستايي ،)31بند ( 81-80در صفحة   
در مقابـل كـدام     » پـيش «، معلوم نيست لفظ     »آيد  به جوشش درمي  ] دريا[پيش همة ميانة    

  .است  لفظ اوستايي آمده
   در عبارت )131-130ص ( 56در بند   

nōiŧ iθra airii�

+daḾhāuuō +fra;u;uiiāŧ haēna nōiŧ vōiγna … 

 از تـصحيح    پانائينو) لمه ضبط گلدنر و بارت    frąš.hiiāŧجاي   به (fra;u;uiiāŧ+ضبط واژة    در
 پيروي كرده و آن را فعل نقلي تمنايي، سوم شخص مفرد گذرا از              )422-421: 1984(كلنز  

مؤلفـان  . ، دانـسته اسـت    »فـراز آمـدن، رسـيدن     « به معني    fraا پيشوند   ب» رفتن «-šuريشة  
رغم ايـن انتخـاب، عبـارت را،          اما، علي  ؛اند   نيز همين ضبط را در متن آورده       تيشتريشت

، نـه سـپاه     )hiiāŧ(= نه ايدر دهيوهاي آريـايي را باشـدي         «لمه،  تتقريباً منطبق با ضبط بار    
كه، مطابق متن عبارت، بايد چنين ترجمه        ر حالي اند، د   ترجمه كرده » ... دشمن، نه قحطي  

، نه سپاه دشمن، نـه  ) nōiŧ…+fra;u;uiiāŧ(=آيد  هاي آريايي فراز نه ايدر به سرزمين«: شود
  »... قحطي

يكـي ديگـر از     : هاي نادرست فارسي در برابر لغات و تركيبات اوسـتايي           انتخاب معادل ) ب  
هاي نادرسـت فارسـي در    ، انتخاب معادلتيشتريشتموارد قابل توجه در ترجمة فارسي      

  :شود هايي از آن اشاره مي برابر لغات و تركيبات اوستايي است كه ذيلاً به نمونه
  šōiθrahe خانم زرشـناس و خـانم گـشتاسب عبـارت اوسـتايي          )20ص  (در بند يكم      

baxtārəm    اما اين  اند،    ترجمه كرده » آشيان بختار «دهد،    معني مي » بخشندة اقامتگاه « را، كه
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بـا اينكـه در زبـان فارسـي         ) buxtār فارسي ميانه    <(» بختار«واژة  . ترجمه صحيح نيست  
استعمال نشده، با توجه به ريخت آن و سابقة كاربردش در فارسي ميانه، صـفت فـاعلي                 

 و از مـصدر     ،»بخـشنده «دهد نه     معني مي » دهنده  بخش، رهاكننده، نجات    نجات«است كه   
 -baog صـفت مفعـولي از ريـشة      -buxta* ايراني باسـتان     < buxtan، فارسي ميانه    »بختن«
مؤلفان محترم به اشتباه ايـن لفـظ را كـه ترديـدي            . مشتق است » نجات دادن، رها كردن   «

قسمت كردن، بخـش    « -bagدربارة وجه اشتقاق و معني آن وجود ندارد، مشتق از ريشة            
 ـقا» دهكنن بخش«گرفته و براي آن معنيِ مجعول و ساختگيِ      » كردن عجيـب  . انـد  ل شـده ئ

باز مرتكب اشـتباهي ديگـر شـده و         » بختار« در مورد معني     )86ص  ( 34است كه در بند     
معني كه در اين بند، تركيـبِ   اند، بدين   كار برده   به» شده، مقرر   معين«بار آن را در معني       اين

šōiθrō.baxt    ها   را كه صفت آب)āpō ( ي شـده بـراي جاهـا    مقررشده يـا معـين  «است و
تـر    اند كـه پـيش      ترجمه كرده و ظاهراً از ياد برده      » بختار آشيان «دهد،    معني مي » مسكوني

اگر اين تعابير مجعول، بـه  . اند  به كار گرفته  » كننده  بخش«را در معني    » بختار«در بند يكم    
جـا كـردن اجـزاي تركيـب، صـفت       هشود، با جاب فرض محال، صحيح هم باشد، مگر مي      

  فت مفعولي كرد؟ فاعلي را تبديل به ص
ترجمـه  » چـشم  درسـت «اللفـظ      را تحـت   druuō.cašmanəm واژة   )42ص  ( 12در بند     
در زبان فارسي مفهوم نيست و نياز به توضيح دارد، ضـمناً           » چشم درست« تعبير   .اند  كرده

را در مورد خدا مـثلاً در تقابـل بـا           » چشم درست «يشترسد كه سرايندة      نظر مي  بعيد به 
  2/585: 1947(كـار بـرده باشـد، احتمـالاً چنانكـه هرتـسفلد              بـه » لـوچ  «يا» اعور«صفت( 

  .است  بوده» شورچشم«در مقابل » چشم نيك«است، مراد از آن   يادآوري كرده
است، امـا غافـل از     ترجمه شده» سفيدچشم «spiti.dōiθrahe واژة )44ص  ( 13در بند     

 بـه معنـي   » سفيدچـشمي « تركيـب    اربردك در زبان فارسي، با توجه به     » سفيدچشم«اينكه  
حيـا،    بي«تواند به معناي       فقط مي  )دهخدا، ذيل همين ماده   نامة   لغت: نك(» حيايي، سماجت   بي«

هـاي    داراي چـشم  « باشـد، نـه      )در تعبير عاميانه  » سفيد  چش«تركيب  : قس(» گستاخ و سمج  
  .كه معني صحيح تركيب مورد بحث است» روشن

ترجمه شده » دخش«) -daγaحالت اضافي مفرد از  (daγahe واژة )60ص( 21در بند   
داغدار، « هرچند كه معناي آن دقيقاً روشن نيست، به احتمال قوي -daγa اما واژة ؛است
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آيد كه ايشان نيز واژه را به   برميتيشتريشت از توضيح مؤلفان .دهد معني مي» شده داغ
فارسي و » دخش«شناختي بين  هذا ظاهراً، براساس ارتباط ريشه اند، مع همين معني گرفته

در » دخش«نكه اند، غافل از اي ترجمه كرده» دخش«، لغت اوستايي را  اوستا در-daγaواژة 
در اينجا فرصت را مغتنم .  تيره و تاريك است، نه داغدار و داغ شدهزبان فارسي به معني

ؤلفان شمرده به يك خطاي فاحش ديگر در گزارش اين بند، كه صرفاً ناشي از تساهل م
 اين بند، در توضيح واژة 7در يادداشت شمارة . كنم در مراجعه به منابع است، اشاره مي

كسي كه «: شود لمه، اين يادداشت ديده مي، پس از ذكر نظر بارت-aiβiδātō.tarštiاوستايي 
است   ، كسي كه با وحشت احاطه شده)ترسد كسي كه مي(است   ترس به او افزوده شده

واضح است كه مؤلفان با آوردن نام . )172: 1936گيمن  ـ دوشن( »)وحشتاحاطه شده با (
گيمن، در پايان يادداشت، مجموع اين مطالب را رأي و نظر اين دانشمند تلقي   ـ دوشن
مطالبي كه در اين يادداشت آمده، فقط نظر . اند، اما واقعيت غير از اين است كرده

 عقيدة مرحوم استاد بنونيست است كه گيمن نيست، بلكه بخشي از آن رأي و  ـ دوشن
آنچه سبب تخليط رأي اين دو دانشمند . اند گيمن نسبت داده  ـ مؤلفان به اشتباه به دوشن

رغم اينكه به  ، عليتيشتريشتتواند باشد كه مؤلفان  در اين يادداشت شده جز اين نمي
 ثانوي خود را، كه اند، نه به آن كتاب مراجعه و نه منبع گيمن ارجاع داده  ـ كتاب دوشن

 تركيبات اوستايياند؛ چه هرگاه به كتاب   باشد، دقيق مطالعه كردهپانائينوهمان اثر 
خواندند   مي را به دقتپانائينوكردند و يا حداقل يادداشت  گيمن مراجعه مي  ـ دوشن
 auquel la peur est ajoutée”, i.e “qui“ گيمن، اين تركيب را فقط  ـ يافتند كه دوشن درمي

fait peur”آن كه ترس «: است كه برگردان صحيح آن به فارسي چنين است   ترجمه كرده
 جاي شگفتي است .»شود ترساند، سبب ترس مي كسي كه مي«يعني » با او عجين شده

» ترسد كسي كه مي« را به اشتباه qui fait peurكه مؤلفان محترم عبارت سادة فرانسه 
 كسي كه با وحشت احاطه شده،«اين يادداشت، يعني اند؛ اما بخش بعدي  ترجمه كرده

 بلكه نظر بنونيست است كه هجده سال ،گيمن  ـ نه نظر دوشن» شده با وحشت احاطه
در » ملاحظات اوستايي«اي با عنوان  گيمن، ضمن مقاله  ـ پس از چاپ كتاب دوشن

بِ  بنونيست، در اين مقاله، در قياس با تركي.است   ارائه شدهنامة ولر، جشن
raoxšni.aiβiδāta-» شده با ترس و  احاطه« لغت مورد بحث را »محاط با روشنايي
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 environné de terreur, que la terreur :»وحشت، كسي كه ترس او را دربرگرفته

environne33-32: 1954بنونيست : نك(است    معني كرده(.   
در زمـان  = زمـان را   هآفريـد « fraθβarštəm paiti āfəṇtəm عبـارت  )88ص ( 35در بند   
هـاي فارسـي      داند و ضـبط فرهنـگ       است، اما، تا آنجا كه نگارنده مي        ترجمه شده » معين

  .است  استعمال نشده» معين«در زبان فارسي در معني » آفريده«دهد، لفظ  نشان مي
شـماري در ايـن كتـاب در          خطاهاي بـي  : ترجمة نادرست عبارات و جملات اوستايي     ) ج  

هـاي   است كه عمدتاً ناشي از تحليـل نادرسـت حالـت        وستايي راه يافته  ترجمة عبارات ا  
وجود چنين خطاهايي، بـا توجـه بـه    . شود نحوي كلمات در بافت جملات محسوب مي  

 از متن يشت هشتم ارائه كرده و حاصـل آن در اختيـار          پانائينوتحليل و تفسير دقيقي كه      
از آنجاكـه  . ير قابل اغمـاض اسـت  انگيز و غ     بوده، در مواردي شگفت    تيشتريشتمؤلفان  

تبيين اغلب اين موارد مستلزم بحثي دقيق و مفصل اسـت و فرصـت و مجـال بيـشتري                   
 در اينجا فقط به ذكر چند نمونه، كه نياز كمتري به بحث داشته باشـد، اكتفـا                  ،خواهد  مي
  .شود مي
   عبارت )27-26ص ( 4در بند   

tištrīm stārəm … yazamaide … yahmāŧ haca bərəzāŧ haosrauuaŋhəm apąm nafəδraŧ 
haca ciθrəm 

ستاييم، نيكنـاميِ او را كـه از بلنـدپايگي            را مي ... ستارة تيشتر    «:است  چنين ترجمه شده  
اين ترجمـه صـراحتاً نـشان       . »]ستاييم  مي  [،  ]است[نپات   را كه از اپام   ] او[، چهر   ]اوست[

فعـل محـذوف    ) ؟( را مفعـول   ciθrəm و   haosrauuaŋhəmهـاي     دهد كـه مؤلفـان واژه       مي
yazamaide     ِو ضمير موصولي yahmāŧ  را مضاف     ؟(اليه (haosrauuaŋhəm  اند،    تصور كرده

 bərəzāṯ كه از لحاظ دستوري بـا        yahmāṯاولاً واژة   . اما اين برداشت كاملاً نادرست است     
 … yahmāṯعنه است نه در حالـت اضـافي؛ و طبيعتـاً     كند، در حالت مفعولي مطابقت مي

haosrauuaŋhəm ثانيـــاً هـــر دو واژة . ترجمـــه كـــرد» نـــاميِ او نيـــك«تـــوان  را نمـــي
haosrauuaŋhəm   و ciθrəm       داننـد نـه     را همة محققان اجماعاً حالت فاعلي مفرد خنثي مي

 جملـة موصـولي در حكـم    yahmāŧ haca bərəzāŧ haosrauuaŋhəmمفعولي؛ ثالثاً عبـارت  
 ي براي فعل    لّمتممِ عyazamaide         كنـد    است و دليل ضرورت پرستش تيشتر را بازگو مي .
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: بر اساس آنچه معروض افتاد، ترجمة صـحيح عبـارت مـورد بحـث بايـد چنـين باشـد             
، ]آيـد   مـي / است[از آن بلندپايه    ) نامي  نيك(= ستاييم كه خسروي      را مي ... ستارة تيشتر   «

ود را در مورد متن ارائـه       البته مؤلفان حق دارند كه نظر خ      . »]است[نپات    از اپام ] ش[چهر
 را در حالـت مفعـولي       ciθrəm و   haosrauuaŋhəmهـاي     كنند و، مطابق تحليل خود، واژه     

تلقي كنند، اما براي اين كار دليل محكم و برهان قاطعي بايد در دست داشته باشـند، در                  
توان رفتـار و معاملـة دلبخـواهي بـا مـتن              ، نمي اوستاشرح و گزارش متون كهني از نوع        

  .رپيش گرفتد
بـه   kaδa x aspō.staoiiehīš apąm tacṇti nauua ترجمة عبارت )29- 28ص (در بند پنجم   

» ها، از نو بتازنـد  از آب ] هايي  خاني[تر از اسب،      هايي سترگ   )چشمه( هنگام خاني  چه«صورت  
  است؛ بنابراين عبـارت را بايـد       xاليه     در اين عبارت مضافapąm    صحيح نيست، چون واژة     

  »نوي روان خواهند شد؟ هها، ب تر از اسبِ آب هاي سترگ كي چشمه«: چنين ترجمه كرد
مفهوم است؛ متن اوستايي اين بند و ترجمـة           ترجمة بند هشتم كاملاً آشفته، مشوش و بي         

  : چنين است)35- 34 ص(فارسي آن بر اساس گزارش خانم زرشناس و خانم گشتاسب 
tištrīm stārəm raēuuaṇtəm … yazamaide yō pairik tauruuaiieiti … y stārō kərəm pataṇti 

aṇtarə ząm asmanəmca. +zraiiā vourukaaiia amauuatō huraoδahe … bāδa vairīm ācaraiti 

aspō.kəhrpąm aaonīm. 

 كـرم سـتارگان كـه     ] آن[كنـد،     ستاييم، آن كه پريـان را تارومـار مـي           را مي ... تيشتر، ستارة رايومند    «  
] تيـشتر [، هـر آيينـه      ...رسـته     افتند، در ميان زمين و آسمان؛ متعلق به درياي وروكشة نيرومنـد نيـك               مي

  » ...پيكر اشو را  خرامد ماديان درياچه را مي
اي از عبارات نامرتبط  صورت مجموعه آنچه اين ترجمه را گنگ و مبهم كرده و به  

ت از كشف ارتباط نحوي اجزاء و صورت ظاهر متن اوستايي و غفل ه بهدرآورده، توج
 اند كه ضمير موصولي معني كه مؤلفان محترم توجه نكرده عناصر سازندة آن است؛ بدين

y در حالت فاعلي جمع مؤنث، از لحاظ نحوي، به واژة pairik  در عبارت پيشين
 در واقع stārō kərəm همين ضمير موصولي است؛ pataṇtiشود؛ و فاعل فعل  مربوط مي

عبارت ديگر، بر اساس يك تشبيه مضمر، پرياني كه تيشتر   است، بهpairikعطف بيانِ 
اند كه در ميان  تشبيه شده) stārō kərəm(هاي ثاقبي  شكند، به شهاب آنان را در هم مي
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تر  حالت اضافي مفرد، مأخوذ از گونة كهن( zraiia vouruukaaiiaزمين و آسمان پران هستند؛ 
*zraiiahah vourukašahiiaاليه واژة   مضاف)98-94: 1389مولايي :  نكvairīm است و بين اين 

 فاصله amauuatō … uruiiāpaheهاي درياي وروكشه، يعني  اليه صفت مضاف و مضاف
» مدخل، خليج دريا«بلكه به معني » درياچه«ا نه به معني ج  در اينvairīmاست؛   شده

  و، از لحاظ نحوي، مفعول فعل)34/ 1: 1990ينو ئ؛ پانا1364: 1904تلمه ربا: نك(است 
ācaraiti هاي  است و واژهaspō.kəhrpąm aaonīmدربارة (هاي همين واژه هستند   صفت

 بر اساس ،بنابراين. )99: 1990ينو ئ؛ پانا136: 1936گيمن   ـ دوشن: حالت دستوري دو واژة اخير نك
را ... تيشتر، ستارة باشكوه «: چنين ترجمه كردآنچه گفته شد، بند مورد بحث را بايد 

(= ستارگان ريزان ] بسان[كه ] پرياني... [شكند  هم ميكه پريان را در) آن(ستاييم،  مي
هرازگاهي به سوي مدخلِ ] آن كه[در ميان زمين و آسمان پرانند؛ ) هاي ثاقب شهاب

  . »خرامد مي...  رسته پيكرِ درياي فراخكرد توانايِ نيك ـ پاكيزة اسب
دانـم نكـاتي دربـارة توضـيحاتي كـه       هـايم، لازم مـي   يادداشت در پايان اين بخش از     

 فـراهم   پانـائينو مؤلفان محترم درخصوص برخي از دقـايق نحـوي ايـن بنـد و ترجمـة                 
لمـه  بـه نظـر بارت  «: اسـت    آمده34 صفحة 8در يادداشت شمارة  . اند، يادآوري كنم    آورده

ــارت )121: 1911( و رايخلــت )1702: 1904(  در zraiiā vourukaaiia … uruiiāpahe عب
 zraiiā  نيـز ماننـد هومبـاخ   پانـائينو اسـت،    جاي دري صرف شـده  حالت اضافي مفرد به

vourukaaiia     هرچنـد  «: كنـد  گونه ترجمه مي  داند و اين    اليه مي   و توصيفات آن را، مضاف
شـود بـه    نزديـك مـي  ) سبي را داردشكل ا: يا(گاه او، آن پارسا كه شكل مادياني را دارد  

امـا  . )34: 1990ينو  ئپانا( »هاي مواج   خليج درياي وروكشه، نيرومند زيباي ژرف دارندة آب       
  :با كمال تأسف بايد گفت كه اين توضيح كاملاً نادرست است

 zraiia vourukaaiia نامة خود نياورده، بلكـه صـراحتاً   لمه چنين مطلبي را در لغتاولاً بارت  
اسـت، نـه     ، در حالت دري، دانسته    تيشتريشتفيه يا به تعبير مؤلفان         در حالت مفعولي   را

جاي دري، و يادداشتي مشابه قول مؤلفان محترم را فقط رايخلت در             در حالت اضافي به   
  . است  بخش توضيحات كتاب خود آورده

  نـي وروكـشه، يع   هـاي دريـاي     ثانياً توضيح رايخلت نيز فقط به نقش نحـويِ صـفت            
amauuatō … uruiiāpaheشود نه كل عبارت، به بيـان ديگـر، رايخلـت فقـط      ، مربوط مي



  203  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نقد و بررسي    2هاي ايراني  ها و گويش زبان  
 ريشتبررسي تيشت  

فيه مفـرد دانـسته و بـدين وسـيله            جاي مفعولي  هاي اخير را حالت اضافي مفرد به        صفت
لمـه و پيـروانش، از لحـاظ        و تناقضي را كه بر اساس نظـر بارت        است تا تعارض      كوشيده

هـاي آن،   و صـفت ) فيه مفرد حالت مفعولي (zraiia vourukaaiiaدستوري، بين موصوف 
amauuatō … uruiiāpahe) رايخلت معتقد . شد رفع كند ، مشاهده مي)حالت اضافي مفرد
هاي مورد بحث در آنجا در جايگـاه          ، كه همة واژه   48ها از بند      است كه اصلاً اين صفت    

جـا مايـة     نـد؛ آنچـه در ايـن      ا  اند، به اين بند انتقال يافته       صحيح نحوي خود استعمال شده    
   شـده ايـن اسـت كـه رايخلـت، در توضـيحات خـود، لفـظ         تيشتريـشت  اشتباه مؤلفـان  

)zraiia … (هاي مذكور، آورده و ظاهراً همين امر سـبب   را داخل كمانك، پيش از صفت
  .شود  را هم شامل مي… zraiia است تا مؤلفان تصور كنند كه توضيح رايخلت  شده
 از بخش مورد بحث     پانائينوادداشت، برگردان فارسي گزارش انگليسي      ثالثاً، در اين ي     

  : چنين استپانائينواين بند، صحيح نيست، عين عبارت انگليسي گزارش 
“As often as he approaches the bay, the pious one, which has the shape of a mare (?) (or: 

which has the shape of a horse), of the Sea Vourukaša, the powerful, the good looking, the 

deep with rumbling waters” )34: 1990ينو ئپانا(  

درنـگ متوجـه       فارسي آن را با هم بـسنجد بـي         ةاي كه متن انگليسي و ترجم       هر خواننده   
 را the pious one, which has the shape of a mareخواهد شد كه مترجمان بـه اشـتباه عبـارت    

تواند صحيح باشد، زيرا كـساني كـه حتـي       اند؛ قطعاً چنين برداشتي نمي       ربط داده  heبه ضمير   
 در اين عبارت بـا      پانائينودانند كه     خوبي مي  نحو زبان انگليسي داشته باشند به     اندك آشنايي با    

اســت، و اگــر مؤلــف    ربــط دادهbayعبــارت تبعــي آن را بــه  whichآوردن ضــمير ربطــي 
كـرد     استفاده مي  who از ضمير    whichجاي   ربط دهد قطعاً به    he عبارت را به     خواست اين   مي

 بنـابراين  ،the pious one, who has the shape of a mare: آورد و عبارت را به اين صـورت مـي  
اي   هرازگاهي او به خلـيج پـاكيزه      «:  بايد چنين باشد   پانائينوترجمة صحيح عبارت مورد بحث      

دريـاي وروكـشة نيرومنـد،      ) بـه خلـيجِ   (را داراسـت،    ) شكل اسبي : يا( )؟(كه شكل مادياني    
  .»شود هاي موجزن نزديك مي نيكوروي، ژرف داراي آب

، 50،  46،  44،  43،  40،  39،  36، 33همسان اين اشتباهات و خطاهـا در ترجمـة بنـدهاي              
است، امـا، از       موارد عملاً ترجمه را از حيز انتفاع ساقط كرده          از  نيز روي داده و در برخي      61
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آنجاكه ذكر همة اين موارد و نقد و بررسي آنها از حوصلة اين مقال خارج اسـت، بـه همـين            
  .گذارم كنم و داوري بيشتر را بر عهدة خوانندگان ارجمند و فاضل وامي مقدار بسنده مي

تر يـادآوري    همچنانكه پيش : هاي ناقص و توضيحات ناكافيِ ذيل ترجمة بندها         يادداشت) د  
هـا    ، بخـش اساسـي ايـن يادداشـت        )15ص  (اند    د و خود مؤلفان كتاب هم اشاره كرده       ش

 را ندارد،   پانائينوهاي     است؛ اما ارزش و اهميت يادداشت      پانائينوهاي    مقتبس از يادداشت  
 در شرح و گزارش     پانائينو. اند و نه جنبة توجيهي دارند       ها نه جامع و كامل      اين يادداشت 

نكتة مبهمي برخورد كرده، آراء محققان ديگر را در آن مورد، بـا  يشت هشتم، هر كجا به  
اي را  دقت و بر اساس شيوة صحيح علمي، نقد و بررسـي كـرده و از ميـان آنهـا عقيـده                  

است كه از پشتوانة علمي بيشتري برخوردار باشد يا خود، بر مبناي دلايلي كـه                 برگزيده
هـاي    اما اين ويژگي در يادداشـت     . است  هاي ارائه كرد    در دست داشته، نظر و عقيدة تازه      

خورد؛ تعجيل و شتابي كه آنان در تهية مطالب و چـاپ               به چشم نمي   تيشتريشتمؤلفان  
 غافـل شـوند   پانائينواست تا از نكات اساسي توضيحات   اند سبب شده  كتاب خود داشته  

 مربـوط  هاي وي بپردازند كه صـرفاً بـه معـاني لغـات     و به اقتباس آن بخش از يادداشت      
از ميـان مطالـب    من در اينجا، بدون آنكه قصد داشته باشم به صورت گزينـشي . شود  مي

عنـوان نمونـه فقـط بـه بررسـي           متعدد كتاب موارد مورد نظر خود را انتخـاب كـنم، بـه            
هـا عمومـاً از      از آنجا كه ايـن يادداشـت       .پردازم   مي تيشتريشتهاي بند نخست      يادداشت

رخوردارنـد، ضـرورتي بـراي طـرح و بررسـي بقيـة             خصوصيات همـسان و مـشابهي ب      
  . از اين لحاظ در ادامة بحث اشارة مختصري به آنها خواهم كرد.بينم ها نمي يادداشت

ــارت     ــيح عبـ ــرم در توضـ ــان محتـ   mŋhəmca maēθanəmca miiazdəmcaمؤلفـ
frā.yazamaide »      مرقـوم )20ص  ( 3در يادداشت شـمارة     » ستاييم  ماه و ميهن و ميزد را مي  

نظـر وي، در     ؛ به »ماه«است نه   » گوشت«به معني    mŋhəmcaنظر گرشويچ    به«: اند  فرموده
 را در ارتبـاط بـا اقتـدار مـدني           maēθanəm كه بيانگر اقتدار ديني اسـت،        miiazdəmكنار  

)aŋhuθβəm (تــوان در نظــر گرفــت، بنــابراين  مــيmŋhəmca maēθanəmca  بــه معنــي
. )88- 87: 1990ينو  ئپانـا ( براي بيان اقتدار مدني است       »)محل پختن خوراك  (خوراك و مسكن    «

را بـراي واژة   » گوشـت «هيچ وجهي معني و مفهوم       فرماييد كه اين توضيح به      ملاحظه مي 
mŋhəm  سنجي كه اين يادداشت را ملاحظه         هر خوانندة كنجكاو و نكته     .كند   توجيه نمي
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 بـا  -miiazdaو ارتبـاط  » مـدني اقتـدار   « بـا    -maēθanaدرنگ خواهد گفت ارتباط       كند، بي 
 آن را   اوسـتا  را، كـه همـة محققـان         mŋhəmشـود گرشـويچ       كه دليل نمي  » اقتدار ديني «

پـس  . معنـي كنـد   » گوشـت «اند،    دانسته» ماه «-māhاجماعاً حالت مفعولي مفرد از ستاك       
اسـت كـه، بـا اسـتناد بـدان، واژة مـورد         تري در دست داشته گرشويچ حتماً دليل محكم  

 خوشبختانه با مراجعه به اصل مقالة گرشويچ كه بـا           .است  معني كرده » گوشت«را  بحث  
 مقـالات   ةدر مجموع ـ » هاي ايراني   اي ديگر براي بيان مفهوم گوشت در زبان         واژه«عنوان  

اي از آن را در   خلاصهپانائينو و )65-64: 1976گرشويچ : نك(اهدا شده به پالمر چاپ شده      
بـر ايجـاد     شـود كـه گرشـويچ، عـلاوه         ، معلوم مي  است  آورده )88-87: 1990(كتاب خود   

ديگر و نيـز بـا   ك ـهاي ايـن عبـارت بـا ي         ، بين واژه  تيشتريشتارتباط مورد اشارة مؤلفان     
 را مأخوذ از ايرانـي      mŋhəmشناسي، واژة    هاي عبارات ديگر اين بند، از لحاظ زبان         واژه

شـمار    در سنـسكريت بـه     māṃsám گرفته و گونة اخيـر را معـادل واژة           māham*باستان  
/ گوشت« بر همين اساس او واژة اوستايي را هم          .دهد  معني مي » گوشت«است كه     آورده

فرابردة خـوراكي  « به -miiazdaاست در اين بند، از آنجا كه         معني و اظهار كرده   » خوراك
د  هم باي ـ  mŋhəm ، پس »گردد  شود كه به ايزدان تقديم مي       يا نذورات گوشتي اطلاق مي    

  .كنند وپز مي خوراكي باشد كه مردمان براي معاش خود پخت
   در توضيح عبارت  

yaŧ mē stārō +xvarənaŋhuṇtō hacṇte paraca + … yazāi … tištrīm 

...  تيـشتر ...  آينـد  دنبال هم مي هكه ستارگان فرهمند، در برابر ديدگانِ من ب       هنگام) بدان(«
، ضمن يادداشت شمارة 20، در صفحة   )27: 1990ينو  ئاناپ: براي ترجمه نك  (» را خواهم ستود  

، در زبـان  »مـاه در پيـشاپيش  «: paraca mلمـه  بنـابر قرائـت گلـدنر و بارت   «: اند  آورده5
در «: mē … paraca  پانائينو  بنابر قرائت؛)1741، 1170: 1904لمه بارت(» ماه«: -māhاوستايي 

دهـان، صـورت،     «-ās:  زبـان سنـسكريت     در ،-āh: در زبان اوسـتايي   » مقابل چشمان من  
ريختـه و مـشوش        واقعيت اين است كه اين يادداشت درهـم        .)89: 1990ينو  ئپانا(» چشمان

 را بر ضبط paraca ، قرائت پانائينومؤلفان محترم به پيروي از . كند چيزي را توجيه نمي
نخست، دليل محكم و    رفت، در وهلة      اند، بنابراين انتظار مي     لمه ترجيح داده  گلدنر و بارت  

طبيعتاً خواننده حق دارد از مؤلفـان    . قاطعي براي ارجحيت ضبط مختار خود عرضه كنند       
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بپرسد كه اين قرائت، چه مزيتي بر ضـبط گلـدنر دارد؟ پرسـشي كـه بـراي آن در ايـن                      
، دليـل ايـن     پانـائينو هـاي     توان يافت، اما، با مراجعه بـه يادداشـت          يادداشت پاسخي نمي  

 مطـابق قـانون تـرجيح نامـأنوس بـر مـأنوس در              پانـائينو گردد؛     آشكار مي  گزينش كاملاً 
، F1 هاي معتبر  در دستنويسparaca تصحيح متون قديمه، به پيروي از گرشويچ، ضبط 

Pt1 ،E1 ،L18 ،J10  را قرائت دشوار وparaca m   ضبط گلـدنر از روي دسـتنويس M12 
شـمار   هاي بعـد بـه   شدة آن در دوره را صورت ساده) P13 در دستنويس  paracam: قس(

را حالـت مفعـولي جمـع         تـوان    با گزينش اين قرائت مي     پانائينوبه عقيدة   . است  آورده
در » صورت/ دهان« به معني    -ās چنانكه معادل آن     -āhتصور كرد و    » دهان «-āhخنثي از   

شـود و   تـري را شـامل مـي    دهد، حوزة معنايي وسيع  در لاتيني نشان ميosسنسكريت و  
بـه گمـان ايـن محقـق، واژة         . هم استعمال شـود   » ديده/ چشم«تواند توسعاً در معني       مي

paraca      معه از ستاك     در اين عبارت بايد حالت مفعوليparnk-     حـرف   باشدكه درحكـم
  .)همان: براي آگاهي بيشتر نك(است  كار رفته اضافه و عاملِ مفعول صريح به

 و تركيبات اوستايي، كه در ذيل ترجمة بندها فراهم هاي مربوط به لغات بقية يادداشت  
صورت كنوني خود، هيچ  اند، جملگي برخوردار از همين خصوصيت هستند و، به آمده
كنم  هايي اشاره مي جا من فقط به فهرستي از واژه  در اين.اي براي خوانندگان ندارند فايده

 -frādərəsra: اند  مبهم توضيح شدهطور ناقص و در مواردي كاملاً ها به كه در اين يادداشت
 ،4 ،3 ح( -kaēta و -darəšuuan، )26 ص ،6 ح( -ciθra، )22 ص ،3 ،2ح ( -rauuō.fraosmanو 

 auuąn dāta، )30 ص ،6، 4 ،1ح ( -xšuuiβi.išu و -mainiiauuasah و -xšuuaēβa، )28ص 
 6  حاشية46صفحة  در ؛)38 ص ،1ح ( -spəništa، )36 ص ،3ح ( viiāhuua، )32 ص ،1  ح(

 در -dā ِ مطابق اين يادداشت ريشة فعلي.است   آمده-dāتوضيح جالبي در مورد ريشة 
كسب «به معني ) .mid(و در صرف ناگذر » دادن، بخشيدن«به معني ) .act(صرف گذرا 

 در 7خلاف اين توضيح خود، در بند است، اما مؤلفان محترم، بر» وردندست آ كردن، به
 را فعل ماضي سوم شخص مفرد dāta پانائينو، كه به پيروي از كلنز و auuąn dātaعبارت 

معني » داد«است، باز آن را   صورت ناگذر صرف شده  به-dāاند، با اينكه ريشة  ناگذر گرفته
 -daγa، )48 ص ،1 ح( viiāxmaniieiti ؛)34- 26: 1384مولايي :  نكauuąn dātaدربارة (اند  كرده

، hispōsəṇtəm ،)88 ص ،6 ،5ح ( -āfaṇt و -yaona، )84 ص ،5  ح( -frāšmi، )60  ص،6  ح(
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sīždra- ،xratu.gūt- )90  ص،6 ،4 ،2  ح( ،āsu.xšuuaēβa- )92 ص ،1 ح( ،auuō.uruuaitīš )8 ح، 
است كه مؤلفان آن    دربارة قرائت و معني اين واژه، هينتسه تعبير جالبي ارائه كرده؛)98ص 

 ،2ح ( -sima، )102 ص ،3ح ( γžārąm ،)136- 133: 2009 هينتسه(اند  را نيز ملاحظه نكرده
 ،)114   ص،7 ح( āiδi، )108 ص ،1 ح( -yaoxšti، )106ص ، 3ح( upadažnuuaiṇti، )104  ص

θamnahuuant- )116 ص ،1 ح(، pairiθnəm )126 ص ،1 ح( ،aiβi.saciiārəš )130 ص ،2  ح(.  
ص (شـود     ديـده مـي   » واژه و اصـطلاح   چند  «در پايان كتاب يك بخش فرعي با عنوان           
است كه قريب به اتفاق       هايي آمده    عجيب است كه، در اين بخش، بيشتر مدخل        .)146- 143

هاي اساطيري و اعـلام جغرافيـايي هـستند و هـيچ              آنها اسامي ايزدان و ديوان و شخصيت      
م كـه  ها من فقط شش مورد پيـدا كـرد   از مجموع اين مدخل. تناسبي با عنوان بخش ندارند   

اشه، برسـم، زوهـر،   : اند از ها عبارت   شوند، اين مدخل    جزء اصطلاحات آييني محسوب مي    
ترتيب كتابنامه، نمايه و متن اوسـتايي يـشت          دنبال اين بخش فرعي، به     به. فره، كشُتي، ميزد  
دقتي حاصل از آن، حتـي در         شتاب و بي  . است   ويراستة گلدنر آمده   اوستايهشتم از روي    

 در كتابنامـه، در بخـش منـابع         . كتاب نيز، دست از سر مؤلفان برنداشته اسـت         اوراق پاياني 
 دارمـستتر، مؤلفـان     اوستاي  ـزندلاتين، به هنگام ذكر مشخصات جلد دوم ترجمة انگليسي          

 امـا،   ؛انـد   نوشـته » پـاريس « و محـل چـاپ آن را         1882محترم، تاريخ چاپ اين كتـاب را        
دهد، اين كتاب، كه زير نظـر مـاكس مـولر             ان مي چنانكه شناسنامة خود كتاب دارمستتر نش     

 توسط 1883بار در سال   منتشر شده، اولين)23جلـد  ( كتب مقدس مشرق زميندر مجموعة  
انتشارات دانشگاه آكسفورد به زيور طبع آراسته شد و هشتاد و دو سال بعد، يعني در سال                 

  .د در دهلي آن را تجديد چاپ كرMotilal Banarsidass مؤسسة 1965
  )دانشيار دانشگاه تبريز(چنگيز مولايي 
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، )در جزيـرة لارك   بررسـي زبـان     (هاي انطباقي     زبانهچند،  پاكزاد ،انانبي، اريك و يوسفيان   
  . ص157، 2011دانشگاه اوپسالا، اوپسالا، 

اي است از جزاير استان هرمزگان واقع در تنگة هرمز در خليج فـارس و                 لارك جزيره 
آنچـه در ايـن   .  ايراني جنوب غربي و در معـرض خاموشـي اسـت        هاي  از زبان لاركي  

عي در جزيـرة    شناسـي اجتمـا     خوانيم حاصل طرحي تحقيقاتي در حوزة زبان        كتاب مي 
 بـا همكـاري دانـشگاه سيـستان و          1لارك است كه از سوي دانشگاه اوپسالا در سـوئد         

بلوچستان و تشريك مساعي پژوهشگران سازمان ميراث فرهنگي در ايران و حمايـت             
 به مرحلة اجرا 3المللي سوئد  و آژانس همياري توسعة بين    2مالي شوراي پژوهش سوئد   

  .درآمده است
عبيري، حاصل تعامل ميان يك هيأت تحقيقاتي و جامعة زباني مـورد   اين تحقيق، به ت     

هاي اين طرح بر اساس تحقيقات ميداني در سفري تحقيقـاتي در ژانويـة                داده. نظر است 
ي از  نمـاي  دور در يك ديد كلي، پژوهشگران اين طرح ابتـدا        .  گردآوري شده است   2009
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